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 مجازى مجازى

گاهى اوقات فضاى مجازى از پلیس ســبقت مى گیرد و با انتشــار فیلم ها و عکس ها باعث مى شود افرادى 
که دست به خشونت زده  اند زودتر دستگیر شوند. شاید بتوان گفت که فضاى مجازى این روزها به عنوان 
دســت پنهان به کمک ماموران آمده و باعث مى شــود تا آنها زودتر به مجرمان برســند. در ادامه تعدادى 
از حــوادث ســال 97 که شــروع آن از فضاى مجازى بود را مــرور مى کنیم.حوادثى که در فضاى مجازى 

سر و صدا به پا کرده و پاى پلیس و دستگاه قضایى را به ماجرا کشاند.

   
آخرین روزهاى مهر بود که فیلمى در فضاى مجازى منتشر 
شد. مردى سوار بر موتورسیکلت در خیابان هاى خلوت پایتخت 
به دختران و زنان جوان که در حال عبور از خیابان بودند نزدیک 
شــده و با زدن درفشــى به پاى آنها از محل متوارى مى شــد. 
همزمان با انتشــار این فیلم ها قربانیان آن نیز به دادســرا رفته 
و از موتورســوار کلاه کاســکت دار شکایت کردند. تحقیقات از 
سوى کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهى پایتخت آغاز و 
مرد درفش به دســت چند روز بعد دســتگیر شــد. او درخصوص 
انگیزه اش گفته بود: حس خاصى نداشــتم، فقط مى خواســتم 

کارى کنــم تــا از زن هــا انتقــام بگیرم. وقتى درفش را به زنان 
مى زدم هیچ حســى نبود اما احســاس آرامش هم نمى کردم. 
فقط خسته شده بودم و مى خواستم اذیت کنم. هدف من زن 

و مرد یا بزرگ و کوچک نبود.

    
اوایل شــهریور بود که فیلمى در فضاى مجازى دســت به دســت 
چرخید. فیلم نشان مى داد که خودروى گران قیمت (لندکروز) در کنار 
محور شیراز به کازرون ـ حوزه دشت ارژن ـ واژگون شده و به شدت 
آســیب دیده اســت. در کنار این خودرو، خودروى گشــت پلیس راهور با 
چراغ هاى روشــن ایســتاده و مردى که به شــدت عصبانى است افسر 
پلیس را  مورد ضرب و شتم قرار مى دهد. حین توهین و کتک زدن به 
افسر پلیس فریاد مى کشد: «مى دانى یک میلیارد تومان یعنى چه؟»
در بررسى ها مشخص شد سرنشینان خودروى 206 به دلیل نقص 
فنى، مجبور به پارك در کنار جاده شده و از گشت پلیس راهور کمک 
مى خواهند. در همین حین، راننده خودروى لندکروز با سرعت غیرمجاز 
و به دلیل عدم توانایى در کنترل خودرو، به شانه خاکى جاده منحرف و 
دچار سانحه مى شود. در این میان مامور پلیس براى بررسى تصادف 
به محل مى آید که همراهان راننده به تصور این که مامور پلیس قصد 

جریمه لندکروز را دارد، به سمت او حمله ور شدند.

   
  

«مردى در پارك ها راه مى رفت و با دیدن کارتن خواب هایى 
که داخل پارك خوابیده بودند به ســمت آنها رفته و رویشــان 
بنزین ریخته و آنها را به آتش مى کشید.» این قسمتى از یکى 
از فیلم هایى بود که در فضاى مجازى منتشــر شــد. چندى بعد 
هم فیلم دیگرى منتشر شد که این بار همان فردى که اقدام به 
آتش زدن کارتن خواب ها مى کند، مردى را داخل سطل زباله اى 
انداخته است. با انتشار این فیلم پلیس پایتخت وارد عمل شد . 
همزمان با انتشار این فیلم تعدادى از شهروندان با پلیس تماس 
گرفته و مدعى شدند که مرد آتش افروز را مى شناسند. او یکى 
از خلافکاران جنوب پایتخت بود که جرایم زیادى از جمله آزار 
و اذیت مرد میانسالى را در پرونده خود داشت. هنوز 24 ساعتى 
نگذشــته بود که 15 آذر مرد خطرناك بازداشــت شــد. او مدعى 
شــد که براى تفریح این کار را کرده اســت و به معتادان پول و 
لباس داده و آنها هم خودشان را به خواب مى زدند تا مرد شرور 

روى آنها بنزین بریزد و آنها را به آتش بزند.

  

یکى از تلخ ترین فیلم هایى بود که در فضاى مجازى پخش شــد. 
شــاید تلخى اش به این دلیل بود که در محیط مدرســه و جو تعلیم و 
ترتیب نباید این اتفاق مى افتاد. این فیلم که در اواســط خرداد منتشــر 
شد درباره ماجراى آزار و اذیت هاى دانش آموزان مدرسه بود. سرانجام 
پرونده ناظم این مدرسه به مجتمع قضایى ارشاد ارسال و جلسه دادگاه 
در روز شــنبه 16 تیــر بــا حضور تعــدادى از اولیاى دانش آموزان و دو 
تن از دانش آموزان برگزار شــد؛ جلســه چهار ســاعت به طول انجامید و 
نهایتاً دادگاه ختم رســیدگى را صادر کرد و ناظم مدرســه به حبس و 

شلاق محکوم شد.

   

دخترى با لباسى قرمز و کتانى هاى مشکى، زیر دست 
و پاهاى پسرى گرفتار شده بود و کتک مى خورد. این فیلم 
هم یکى از فیلم هاى جنجالى بود که امســال منتشــر شــد. 
تحقیقات با انتشــار این فیلم آغاز و دختر نوجوان و عامل 
این ضرب و شــتم خیلى زود توســط پلیس سیرجان استان 

کرمان دستگیر شدند.
ماجــرا از ایــن قــرار بود کــه متهم اصلى پرونده با حیله 
و نیرنــگ و بــه قصــد انتقــام از دختر نوجوان، او را ترغیب 
مى کند تا به سیرجان بیاید. دختر نوجوان هم به قصد سفر 
و ملاقات با اقوام راهى سیرجان مى شود و بدون آن که به 
مادرش حرفى بزند به باغ محل قرار با پسر جوان مى رود. 
آنجا بود که توسط دوست اینستاگرامى و پسر دیگر مورد 
ضرب و شــتم قرار مى گیرد و پســر جوان این فیلم را در 
فضاى مجازى منتشــر مى کند. پســر جوان انگیزه خود 
را انتقامگیــرى از دختــر 16 ســاله به خاطر مزاحمت هاى 

اینترنتى اش عنوان کرد.

    
لابد شما هم شنیده اید، کودکى که گم شده احتمال پیدا شدنش کم است. علتش هم معلوم است؛ زمانى که ربوده مى شوند نه قدرت فرار دارند و نه زبان مخالفت و اعتراض. اما فضاى مجازى در پیدا شدن 
این کودکان نقش مهمى داشــته اســت. پرنیان، باران و فاطمه زهرا، ســه کودکى بودند که در ســه پرونده جداگانه در ســال 97 ربوده شــدند. پرنیان زمانى که همراه مادرش به خرید رفته بود، ناپدید شــد. باران با 
وعده خرید لباس عید توسط زن خیر ربوده شد و فاطمه زهرا که داخل حیاط خانه پدربزرگ در حال بازى بود، ناپدید شد. اما همین که تصویر پرنیان در فضاى مجازى منتشر شد، مردى تماس گرفت و گفت 
پرنیان را زوج جوانى در همسایگى اش نگهدارى مى کنند و براى این که کسى متوجه ماجرا نشود موهاى کودك را رنگ کرده اند. او مدعى بود که عکس کودك را در فضاى مجازى دیده است و همین مساله 
باعث شــده بود که با پلیس تماس بگیرد. تصویر باران هم خیلى زود در اینترنت دســت به دســت شــد و چند روز بعد ماموران موفق شــدند رد زن کودك ربا را بزنند و او را دســتگیر کنند و کودك را نجات دهند. 

سومین کودك هم فاطمه زهرا بود که عامل این کودك ربایى زمانى که فهمید عکس بچه منتشر شده است کودك را به مقابل خانه اى برد که او را ربوده بود.


